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  ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسألهادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله
و مقدّمات و مقدّمات   ه ملازمه تکوینی و خارجی میان شیءه ملازمه تکوینی و خارجی میان شیءحکم بحکم بآیا عقل علاوه بر آیا عقل علاوه بر در مورد اینکه در مورد اینکه به همراه ادلهّ آنها به همراه ادلهّ آنها تلف تلف از بیان اقوال مخاز بیان اقوال مخبعد بعد 

مناقشات وارد بر این ادلهّ و نقد و بررسی برخی از این مناقشات، در ادامه مناقشات وارد بر این ادلهّ و نقد و بررسی برخی از این مناقشات، در ادامه و بیان و بیان   نیز می نماید یا خیر؟نیز می نماید یا خیر؟، حکم به ملازمه تشریعی ، حکم به ملازمه تشریعی ه آنه آنوجودیّ وجودیّ 
  به جمع بندی و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.به جمع بندی و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

  نهایینهایینتیجه نتیجه 
محققّ خراسانی و محققّ خراسانی و مناقشات مناقشات د که د که ردیردیگگروشن روشن   طرح شد،طرح شد،مممرحوم صاحب فصول مرحوم صاحب فصول   نظریهّنظریهّکنون راجع به قول چهارم یعنی کنون راجع به قول چهارم یعنی   از مباحثی که تااز مباحثی که تا

قابل قابل   وده ووده وببوارد نوارد ن  ،،فصولفصولصاحب صاحب وم وم مرحمرحه ه ادلّ ادلّ   بربر  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ خراسانیمحققّ خراسانی  مناقشاتمناقشات  نیننینچچو همو هم  ایشانایشان  نظریهّنظریهّ  رربب  ««رحمة الّه علیهمارحمة الّه علیهما»»  ق نائینیق نائینیمحقّ محقّ 
  ..دفاع می باشددفاع می باشد

زمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به زمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مانی که اصل ملامانی که اصل ملابیان شد تا زبیان شد تا ز  وو  11گردیدگردیدد د اجمالاً نقاجمالاً نق  صاحب فصولصاحب فصول  مرحوممرحوم  در مباحث گذشته، دلیل دوّمدر مباحث گذشته، دلیل دوّم
در در   مذکورمذکورنقد نقد   از آنجا کهاز آنجا که  ب مطلق مقدّمه نمی باشد.ب مطلق مقدّمه نمی باشد.مقدّمه آن با دلیل برهانی ثابت نشود، هیچ مجالی برای تفاصیل گذشته و قول به وجومقدّمه آن با دلیل برهانی ثابت نشود، هیچ مجالی برای تفاصیل گذشته و قول به وجو

لازم لازم ذا ذا لل  ،،می باشدمی باشد  و تمام اقوال گذشتهو تمام اقوال گذشته  به وجود ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه آنبه وجود ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه آنقول قول به به چالش اساسی نسبت چالش اساسی نسبت   حقیقت،حقیقت،
  ..بیان گرددبیان گردد  تفصیلیتفصیلیصورت صورت   ههه به بککاست است 

در این مطلب روشن می کند که وجود ملازمه میان اراده ذی المقدّمه و اراده مقدّمه آن و یا میان محبوبیتّ ذی المقدّمه و محبوبیتّ در این مطلب روشن می کند که وجود ملازمه میان اراده ذی المقدّمه و اراده مقدّمه آن و یا میان محبوبیتّ ذی المقدّمه و محبوبیتّ تحقیق تحقیق 
شیئی را به اعتبار مصلحت ذاتیهّ ای که دارد، واجب شیئی را به اعتبار مصلحت ذاتیهّ ای که دارد، واجب   ییللموموهر گاه هر گاه انمّا الکلام در این است که انمّا الکلام در این است که   می پذیرد، ومی پذیرد، ورا هر وجدان سالمی را هر وجدان سالمی   آنآن  مقدّمهمقدّمه

  نماید یا خیر؟نماید یا خیر؟واجب واجب باید مقدّمه آن را نیز باید مقدّمه آن را نیز عقل حکم می کند که عقل حکم می کند که آیا آیا نماید، نماید،   به وجوب نفسیبه وجوب نفسی
  ::ه از دو حالت خارج نیسته از دو حالت خارج نیست، چون مسأل، چون مسألداردداردنن  ستحکمیستحکمیممبرهانی برهانی دلیل دلیل ، ، چنین ملازمه ایچنین ملازمه ایکه وجود که وجود   شودشود  ییه مه ماز این سؤال گفتاز این سؤال گفتاسخ اسخ پپدر در 
وجوب دیگری وجوب دیگری   ،،ه صورت قهری از وجوب این شیءه صورت قهری از وجوب این شیءبب  ،،شیئی را به وجوب نفسی واجب نمودشیئی را به وجوب نفسی واجب نموداین است که وقتی مولی این است که وقتی مولی   ،،از ملازمهاز ملازمه  ادادرریا میا م

  ..و به مقدّمه آن تعلقّ می گیردو به مقدّمه آن تعلقّ می گیرد  ههددششمتولدّ متولدّ   ح وح ومترشّ مترشّ 
وضع و رفع آنها به وضع و رفع آنها به که که   باریباریتصوّر است، نه در امور اعتتصوّر است، نه در امور اعتمم  تکوینیتکوینی  امورامورو معلولی، تنها در و معلولی، تنها در د علیّ د علیّ است، چون ترشّح و تولّ است، چون ترشّح و تولّ   نا معقولنا معقولاین ادّعا، این ادّعا، 

نسبت به مقدّمه، وجوب دیگری نسبت به مقدّمه، وجوب دیگری   مولیمولیزمانی که زمانی که تا تا   وجوب نفسی ذی المقدّمه امری اعتباری است،وجوب نفسی ذی المقدّمه امری اعتباری است،  کهکه  ما نحن فیهما نحن فیه  لذا درلذا درمی باشد، می باشد، معتبر معتبر ید ید 
  ..جوبی برای آن ثابت نمی گرددجوبی برای آن ثابت نمی گرددوورا اعتبار ننماید، را اعتبار ننماید، 

نیز برای نیز برای را به وجوب نفسی واجب نمود، به تبع این وجوب نفسی، یک وجوب غیری را به وجوب نفسی واجب نمود، به تبع این وجوب نفسی، یک وجوب غیری این است که وقتی مولی شیئی این است که وقتی مولی شیئی ، ، یا مراد از ملازمهیا مراد از ملازمهو و 
  ..عتبار می نمایدعتبار می نمایدمقدّمه آن امقدّمه آن ا
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اعتبار می نماید، برخوردار از اعتبار می نماید، برخوردار از ای موضوعات ای موضوعات بربر  کمی که شارعکمی که شارعحح، ولی نیاز به اثبات دارد و از آنجا که هر ، ولی نیاز به اثبات دارد و از آنجا که هر ستستااقابل تصویر قابل تصویر اگر چه اگر چه   ادّعاادّعااین این 
اگر هدف و غرض عقلائی برای اگر هدف و غرض عقلائی برای   لذالذاد، د، اشاشوجوب به مقدّمه واجب، خالی از هدف و غرض بوجوب به مقدّمه واجب، خالی از هدف و غرض بمی تواند تعلقّ می تواند تعلقّ نن، ، استاستهدف و غرض عقلائی هدف و غرض عقلائی 

  ، صحیح نمی باشد.، صحیح نمی باشد.ر غیر این صورتر غیر این صورتددو و   ن صحیح بودهن صحیح بودهآآتعلقّ وجوب به تعلقّ وجوب به ، تصویر شود، ، تصویر شود، مقدّمهمقدّمه  غیریغیریوجوب وجوب 
  ::خارج نیستخارج نیست  حالحالاز دو از دو و اعتبار آن برای یک موضوع، و اعتبار آن برای یک موضوع،   جعل حکم وجوبجعل حکم وجوب  کهکهمی شود می شود   روشنروشنتأمّل در مسأله، تأمّل در مسأله، با با 

در مقدّمه در مقدّمه   ؛؛ددردردگگواجب به وجوب نفسی می واجب به وجوب نفسی می آن شیء آن شیء و به همین جهت و به همین جهت   تحصیل شودتحصیل شودکه باید که باید   د آن شیء مصلحت ملزمه ای وجود داردد آن شیء مصلحت ملزمه ای وجود داردیا در خویا در خو
قرار می قرار می نفسی نفسی علقّ گرفته و در عرض دیگر واجبات علقّ گرفته و در عرض دیگر واجبات تتن ن آآبه به وجوب نفسی وجوب نفسی وجود داشت، وجود داشت،   مصلحتی وجود ندارد، چون اگرمصلحتی وجود ندارد، چون اگریقیناً چنین یقیناً چنین   ،،واجبواجب

  ی دیگر.ی دیگر.وان مقدّمه و در طول یک واجب نفسوان مقدّمه و در طول یک واجب نفسبه عنبه عنگرفت، نه گرفت، نه 
ن ن آآاین صورت اعتبار وجوب برای این صورت اعتبار وجوب برای در در   دارای مصلحت می باشد،دارای مصلحت می باشد،  ذی المقدّمه آنذی المقدّمه آنتنها تنها   ، بلکه، بلکهیا در خود آن شیء مصلحت ملزمه ای وجود نداردیا در خود آن شیء مصلحت ملزمه ای وجود نداردو و 

که که ذی المقدّمه است ذی المقدّمه است   جامجامتمکنّ از انتمکنّ از انیکی یکی   مطرح شده است، مطرح شده است، اغراضی که اغراضی که   ووداشته باشد، داشته باشد،   عقلائیعقلائیغرض غرض زمانی توجیه پذیر است که یک زمانی توجیه پذیر است که یک 
هیچ یک هیچ یک   در حالی کهدر حالی که  صاحب فصول فرمودند،صاحب فصول فرمودند،  مرحوممرحوم  مه در خارج است کهمه در خارج است کهو دیگری وجود ذی المقدّ و دیگری وجود ذی المقدّ فرمودند فرمودند   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خراسانی محققّ خراسانی 

  حاصلحاصل  جود خارجی آنجود خارجی آنووبه محض انجام مقدّمه، تمکنّ از ذی المقدّمه و به محض انجام مقدّمه، تمکنّ از ذی المقدّمه و ا ا زیرزیر. . ندندررن امور نیازی به اعتبار وجوب شرعی برای مقدّمه ندان امور نیازی به اعتبار وجوب شرعی برای مقدّمه ندااز ایاز ای
  هیچ یک از این امور نمی تواند تعلقّ وجوب به مقدّمه را توجیه نماید.هیچ یک از این امور نمی تواند تعلقّ وجوب به مقدّمه را توجیه نماید.باشد، لذا باشد، لذا   مقدّمهمقدّمهنیازی به وجوب شرعی نیازی به وجوب شرعی می شود، بدون اینکه می شود، بدون اینکه 

لذا لذا نداشته و نداشته و جیهی جیهی توتو  ،،مقدّمهمقدّمهغیری برای غیری برای   اعتبار وجوباعتبار وجوبمه و امر به مقدّمه آن و در نتیجه مه و امر به مقدّمه آن و در نتیجه ادّعای وجود ملازمه بین امر به ذی المقدّ ادّعای وجود ملازمه بین امر به ذی المقدّ   بر اینبر اینبنا بنا 
  باقی نمی ماند.باقی نمی ماند.  رح اقوال گذشته یعنی قول به وجوب مطلق مقدّمه و تفصیلات مذکور،رح اقوال گذشته یعنی قول به وجوب مطلق مقدّمه و تفصیلات مذکور،ططمجالی برای مجالی برای 

  
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


